
علامه اقبال  مطهری و سی تطبیقی اومانیسم از دیدگاه استاد شهید ر ر ب
 لاهوری 

 1احسان علی رضی :  ه نویسند 

 چکیده
مطهری   استاد از  شهيد  لاهوري  اقبال  علامه  شخصيت  و  معاصرمعدود  جهان   هاي 

مهممي اسلام   جمله  از  ديدگازمينهن  تري باشند.  كه  سطحي هايي  در  متفكر  دو  اين  ه 
و مظاهر آن   و اركان  و مبانيباشد، فرهنگ و تمدن جديد غرب گيري مي وسيع قابل پي  

 جانبه  همه  و  جدی   صورت  اي كه نقد و بررسي مباني نظري غرب به باشد؛ به گونهمي
به  آثار  در فيلسوف  دو  بر   خورد.  می  چشم   اين  در  مطهري  شهيد  و  مباحث   خياقبال 

مبناي  دستاختلاف  و  فكري  نظام  به  كه  دارند  روشي  و  مي ي  بر  آنها  فلسفي  گردد. گاه 
فه خودي و تجربة ديني و روش و علوم جديد تجربي است قبال فلسي كار ايعني مبنا

به خصوص حكمت متعاليه را اختيار كرده ولي شهيد مطهري فلسفه و عرفان اسلامي  
باو ا  اين  بر  مطهري  شهيد  كه  ر  ست.  معناي گرايي  انسان است  به  محوري  انسان  يا 

ولي نزد ايشان   لام است.أييد اس ني مقدم دانستن انسانيت انسان، مورد ت حقيقي آن، يع 
. همراهي اقبال از جهات مختلف قابل انتقاد استيا اومانيسم  انسان گرايی  غربي  نوع  

ختن زندگي خويش و ساه او نقش ايجابي انسان در  با انديشة اومانيسم به اين است ك 
 كند.ان پيرامونش را نفي نمي جه 
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 قدمهم 
مطهری   اداست  از  شهيد  لاهوري  اقبال  علامه  شخصيت  و  معاصرمعدود  جهان   هاي 

مي  دراسلام  كه  و  عقيدتي،  هاي  حوزه   باشند  فرهنگي  و  اجتماعي  خاص سياسي،  به 
قلم در   رث ا   منشأ   ما   عصر  در  كسی  هر   از   بيش  دينی  فكر   و   انديشه   احيای   و ر كلمه 

داراي مقام و منزلت گرانقدر و مي  ستة اسلا اند؛ لذا اين دو انديشمند و متفكر برج بوده
اسلامويژه  ميان  در  ايدئولوگ اي  و  اسلامي  شناسان  جمله  هاي  از  ترين مهمهستند. 

باشد، فرهنگ و مي  ي وسيع قابل پي گيريح ط هايي كه ديدگاه اين دو متفكر در س زمينه
مب  اركان و مظاهر آن ميتمدن جديد غرب و  به گ اني و  و  اي كونهباشد؛  نقد  بررسي ه 

 می   چشم   اين دو فيلسوف به   آثار  در  جانبه   همه   و   جدی   صورت   مباني نظري غرب به 
به   توان  می  آنها   ر د  دقت  و   توجه   با   كه  خورد را  آنان  در   شقمر س   و  الگو   عنوان  ديدگاه 

جويندگان ديدگاه واقعي   براين ناب   .تلقي كرد  و عملي با غرب و مباني آنبرخورد علمي  
در محيط و شرايط اي براي زيستن به گونه اسلامي  اه چاره ر تلاش ر اسلام كه سعي د 

باز فهمي به  نيازمند  از هر چيز  دارند، بيش  انديشمند انديشهجديد  اين دو  افكار  و  ها 
اين از  مي ر  هستند.  ب وي  كه  گفت  ديدگاهتوان  داشتن  نظر  در  دشدون  بسيار  وار شان 

نيز با توجه به چنين ضرورتي و  تحقيق ين  . اكه كما حقه به مقصود خود نايل آيند   است
براي نيل به چنين هدفي نگاشته شده است؛ البته در اينجا فقط به بررسی اومانيسم از 

ان جوهره غرب و زير اد خيلی از انديشمند ق ت ديدگاه اين دو متفكر می پردازيم كه به اع
ر نظام است كه ب شد. بنابراين اومانيسم همان روح فلسفی  با ب می بنای تمدن جديد غر 

های جهان نيز از همين فكری و نظری غرب حاكم است و تفاوت غرب با ديگر فرهنگ
 نوع نگاه به انسان و جهان نشأت می گيرد.
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بستر تحقي   بنابراين  اين  پاسخگويي    ق پژوهشی  راستاي  انسان در  شده،  ياد  دغدغة  به 
يا   اقبال لاهوري اساني اومگرايی  و  از ديدگاه شهيد مطهري  اولويت   ت؛ موضوعسم  و 

 مطهری   استاد  آثار  و  افكار  از  برگرفته  و  ملهم  پژوهش  پژوهشي آن نيز مانند اصل هدف 
مانيسم با اسلام و ا و اقبال لاهوري است. سؤال اصلي مورد نظر ما اين است كه انديشة  

اسچه   بيني  جهان  در  آيا  و  دارد؟  ميجا   لام نسبتي  تفكر  طرز  اين  براي  توان يگاهي 
  تصور كرد؟

 سماومانی  .1
البته .  رود به شمار مي   1اومانيسم به قول اتين ژيلسون »اصول اعتقادي فرهنگ غربي«

شمار  به توان آن را يك مكتب خاص و مستقل مانند بقيه مكاتب فلسفی  به دشواری می 
هاي فلسفي ه مكاتب و جريان كه »در تقريباً هم   2رش و طرز فكري استآورد، بلكه نگ 

 3هاي سياسي آن نفوذ و حضور يافته است.«م بي و نظا ،اخلاقي ،هنري و اد 
 اومانیسم در لغت:.  2 ـ1

اولين بار در رم، در بحث كه    است «  Homo»  ۀ لاتينی لم« ك Humanismۀ » واژ  ۀريش 
با    4گرفت. »انسان الهي«مورد توجه قرار  در مقابل  وان »انسان انساني«  عناز انسانيت 

به قول   5آلمان ابداع شده است.زدهم در  « در اوائل قرن نوHumanismالبته كلمۀ » 
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مي دشوار  اومانيسم،  براي  واحد  اصطلاحي  »يافتن  ديويس  نوعي توني  زيرا  نمايد؛ 
 1«سازد. يژه را بسيار دشوار موا آشفتگي يا پيچيدگي معنايي وجود دارد كه فهم اين  

كسفورد      آمده است:در فرهنگ انگليسي آ
نظامي    ب »اومانيسم،  كه  نيازها اعتقادي است  هايي را انسان تكيه دارد و راه ي عمومير 

چنين بنياد آن بر عقل استوار است، نه اعتقاد جويد. هم براي حل مشكلات انسان مي
 2به خداوند.«

 حلااومانیسم در اصط .  2 ـ2
 شود.ميو عام ذكر    يسم دو معناي اصطلاحي، خاصاومان عموماً براي  

  اصطلاح خاص )اومانیسم رنسانس(: . 2ـ2 ـ1
تاريخي اول اومانيسم، متعلق به دورة رنسانس است ودر اين معنا، مفهومي    اصطلاح

»اومانيسم در اين معنای خاص بر   3.رود كه جنبه زيربنايي رنسانس استبه شمار مي
بر تحقيقات شود كه اهتمام اصلی آن  سانس اطلاق می فرهنگی در عهد رن بش  جنيك  

ب  و  بود.    ويژه لغت ه  كلاسيك  اين  شناسی  به هدف  با توجه  بود كه  آن  جنبش فرهنگی 
و  را شكوفا سازد  انسان  درونی  نيروهای  يونانی رومی  باستانی  فرهنگ  متون كلاسيك 

 4د.« مت كليسا آزاد كن يمو ق  دانش و زندگی اخلاقی و دينی انسانها را از 

 
 . 174. همان، ص 1

2   . Oxford Advanced Learner's Dictionary1999,Oxford University Press1998, p.582. 
 انش و انديشه فرهنگی د شناسی اومانيسم، تهران: انتشارات مؤسسهانی معرفت . مريم صانع پور، نقدی بر مب 3

 . 17، ص1378معاصر، 
  .39ها، ص يگران، فرهنگ واژه عبدالرسول بيات و د . 4
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 هاي كليسا و مسيحيت رن چهاردهم( وقتي كه بنيان در انتهای قرون وسطي)نيمه دوم ق 
متفكرين   شد،   سست و  گرفت  قرار  مجدد  توجه  مورد  باستان،  يونان  اومانيستی  تفكر 

به همان تفكر باز   روحي  عصر رنسانس، با انگيزة برگرداندن همان حيات  براي انسان 
انسان    به.  گشتند  ترتيب  محوری  اين  خدا  جايگزين  دوره انديشمندشد.  محوری  ان 

تدر به  و  ايتاليا  در  ابتداء  در  سارنسانس  در  آوردن يج  پديد  با  اروپايی  كشورهای  ير 
آموزه  عليه  مطرح جنبشی  را  باستان  دوران  به  بازگشت  مسيحيت،  و  قرون وسطي  های 

به  را  خود  باستانی،  فرهنگ  كه  به طوری  آرمانی  نوع  نمودند  فرهنگی  و ان  كرد  عرضه 
شاعران، از  اعم  مردمان  و    همه  نويسان  تاريخ  سخنوران،  ن، پژوهشگرا نويسندگان، 

يافتند   عنوان  فرهنگ   .»اومانيست«  و  ادب  دوباره  تولد  يعنی  رنسانس؛  ترتيب  اين  به 
   1دوران باستان، به صورت جدی و همه جانبه مطرح گرديد.

 مدرنیته(: سم )اومانیاصطلاح عام  . 2ـ2 ـ2
ع  مدرنيت اصطلاح  اومانيسم  آن  به  كه  اومانيسم  ميام  گفته  هم  اصطلاح ه  از  غير  شود 

شود، كه يكي از مباني نظري غرب محسوب مي مانيسميود از او مقص   و   ست خاص ا 
ادبي و   همين اصطلاح است. طبق اين اصطلاح اومانيسم، ديگر به معنای يك جنبش 

  ز:نيست، بلكه عبارت است ا   فرهنگي 
انسان و شكوفايی ك »يك شيوه فكری و ح بر همه التی روحی كه شخصيت  او را  امل 

  2ا اين حالت و شيوه فكر.« موافق ب  عمل   نيز  شمارد وچيز مقدم می 
آن را دو بعد نظري   كه   است  اي جريان فكري و فلسفه   بر اساس اين تعريف، اومانيسم 

چيز قرار همه   را ميزان  نهاده و او   را ارج  انسان  يا مقام   دهد و ارزش و عملي تشكيل مي 

 
مه محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات طرح نو ، ترجر ايتاليا، رهنگ رنسانس د. ياكوب بوركهارت، ف 1

 ، چاپ اول. 12، ص1376
  .39ها، صعبدالرسول بيات و ديگران، فرهنگ واژه .  2
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اي انسان است. معرفت برفتي،  معرين بيان كه در بعد نظري اومانيسم، هر  دهد. به ا مي
نه  و  است  واقع  عالم  از  انسان  شناخت  واقع،  عالم  از  ما  شناخت  ديگر  عبارت  به 

دن هر شناختي بو  شناخت از عالم واقع و اين يعني انساني بودن هر شناختي و انساني
معن  ن به  وجود  مطلقي  شناخت  هيچ  كه  است  اين  به اي  نسبت  معرفت  )نسبيّت  دارد 

 انسان(.
كه    ديگر  نكته وحي  اين  طبق اين  عالم  نظر،  و   غيب  و  انساني  فرا  عالم  تعبيري  به  و 

 ماوراءالطبيعي به عنوان منبع شناخت و كانون آموزش و هدايت، وجود ندارد و اگر هم 
ها ارزش  ند مستقلاً تواندارد و خود مي  نسان به آن نيازي باشد، ا  وجود داشته   فرضه  ب 

انسان به طور كامل و بدون دخالت خدا يا موجودات چرا كه »   ؛كند   را بيافريند و وضع 
  1در می يابد«  ديگر، خود را شناخته و ملاك حقيقت را خود شخصاً 

بيشدر  اما   كه  اومانيسم  عملي  ت بعد  مورد  اوجتر  غربي  جديد  انسان  هيچ ه  ست، 
دخل و در مقام    وتر از انسان نيست  وجوديش بيشموجودي ارزش، اهميت يا شرافت  

در   گونه تصرف  به  بايد  مورد عالم،  هستي،  جهان  در  انسان  جايگاه  كه  شود  عمل  اي 
خدشه واقع نشود و قدر اول بودنش حفظ شود. پس با توجه به اين دو بعد اومانيسم 

و   ز انسانا   ميزان و مقياس همه چيز است؛ و جداي شود كه انسان،  مي ه  فتاست كه گ 
 وجود ندارد و امثال ذالك. فضيلتيو  خلاق ا   ،زش ار  ،حقيقت  گونه او هيچ  عمل 

 هاي اومانیسم. مؤلفه 2 ـ5
   2 هاي اومانيسم در معناي عام از قرن چهاردهم تا امروز عبارتند از:مؤلفه 

 
 . 162ص ، پيت، دريای ايمان، ترجمه حسن كامشاد. دان كيو 1
رواق   امهويان، ماه ن. ؛ نيز ر.ك: سيد محمود نب 45ـ44واژه ها، صل بيات و ديگران، فرهنگ عبدالرسو.  2

  .14، شمارة 1381انديشه، 
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  اي انسان. ه اي بندي به خواسته پ   . محورقرار دادن و 1
به عقل، شک 2 اعتقاد  ا   گرايي.  عنوان يكي  به  ب ز  و روش عملي  مناسب  راي ابزارهاي 

 حقيقت.كشف  
 برشمردن عقل و اختيار به عنوان ابعاد بنيادی وجودی انسان.. ۳
انسان ۴ يعني  برابري.  و  بر اساس خود مختاري  بنا نهادن اخلاق و جامعه  به  اعتقاد   .
طبي   د باي  در  را  خود  نه  آزادي  كند  تجربه  جامعه  و  تكليفي  عت  او آنكه  براي  مافوق  از 

 .تعيين شود 
 ت گرايی.  هل و كثر . اعتقاد به تسا 5
 . نوعي نسبي گرايي مطلق در ارزش و معرفتعتقاد به ا .  6
كيد بر دموكراسي. 7 عمده دموكراسي، پاسداشت حق حاكميت مردم برخود   ة وظيف   . تأ

  نمود. واهند اين حق را ازميان بردارند، تحمل ختي كساني را كه ميسي نبالذا است، 
  ريسم(. لت)سكولا جدايي نهادهاي ديني از دو . التزام به  8
. باور به اين كه تبيين جهان بر اساس واقعيات ما وراي طبيعي و توجه به آن بي فائده 9

 است. استوار    نيا س اعتقاد به خودكفايي و استقلال عقل ان است. يعني اومانسيم بر  
به توسط انسان نه بر بايد  ديني و اجتماعي  هاي  تمام نظريه  اعتقاد به ارزش گزاری   . ۱۰

 ايمان.  اساس 
ادراكهاي 11 جديد  تجربه  درک  چون  عيني  و  ملموس  حقيقت  يافتن  براي  كوشش   .

 دهد.ناقص ما را از آن حقيقت عيني تغيير مي 
جانشين  12 اومانيسم  كه  اين  به  اعتقاد  الهي او.  براي  بينانه  و قع  كننده  اميد  نا  ات 

آورنظريه زيان  به    هاي  اعتقاد  چون  حق است.  اميد،  خوشي،  طلبياومانيسم،  ، يقت 
عقل  و  زيبايي  دلسوزي،  و  ترحم  نفرت، عشق،  خشم،  يأس،  بدبيني،  جاي  به  گرايي 

 آورد.تعصبات و ايمان كوركورانه و غير عقلي مي
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 ه اومانیسمار . دیدگاه اقبال لاهوری در ب3
پي  پرسشاكنون  چنين  ما  روي  كه  ش  دارد  قرار  چه هايي  انسان  اصالت  اقبال  ديد  از 

قبال تا چه ميزان با انگارة »انسان ميزان همه چيز است« توافق يا فلسفة ا  رد؟ معنايي دا 
مشخصه چه  اقبال  فكري  نظام  در  دارد؟  بيان اختلاف  انسان  اصالت  براي  هايي 

معنويت  شده آيا  قابل و  است؟  نفي اند جمع  واقعيت  محوري  انسان  لازمة  آيا  ؟ 
 .و.. هاي ماورائي است؟  و حاكميت دين و ارزشخدامحوري 

نيست كه انسان در نظام معرفتي و جهان بيني اقبال از مقام شامخي برخوردار شكي    
و  برترين  و  شده  شناخته  محوري  موضوع  آن  در  بشري  من  و  انسانی  خودی  است؛ 

خ  ترين  ا ود متعالي  از  است.  لحاظ  ي  انديشهين  اقبال  نظر  از  شود  نگاه  هاي اگر 
دفاع از مقام و شرافت انساني و جايي كه  تا  اومانيستي و به اصطلاح اصالت الانساني  

اقبال خودش   1ها و نقش ايجابي، نه فقط مورد تأييد بوده،اصرار به تبيين توانائي  بلكه 
در شعر و فلسفة خود روراند و  پ ر دل ميد  يكي از كساني است كه شديداً اين آرمان را 

يعني روح   2ي است.هان هاي او در سطح ج رافت انساني و توانائيدنبال احياء همين ش 
مي  را تشكيل  اقبال  فلسفة  ركن اصلي و محوري  فراگيري  مفهوم  در  دهد انسان گرايي 

مؤلفه و  گرايي  انسان  غربي  تفسير  آيا  كه  است  اين  سؤال  اي ولي  با  آن  فلسفه ن  هاي 
آن داد و يا لااقل كليت آن به توان پاسخ مثبت به  ن سؤالي است كه نمي سازگاراند؟ اي 

و بلكه انكار است. بنابراين فرضيه ما دراين بخش اين است كه   د ترديد مور طور جدي  
يك  در  برقراراست؛  وجه  من  خصوص  و  عموم  نسبت  اومانيسم  و  اقبال  ديدگاه  ميان 

 
 .185-184در اسلام، ترجمه محمد بقائي، ص. محمد اقبال، بازسازي انديشه ديني  1
د اقبال لاهوري(،  دكتر محمهنر علامه  و اختر، اقبال شناسي)جستاري در انديشه. دكتر محمد سليم  2
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ايجابي من بشري اين دو باهم اتفاق  ترام انسانيت و نقش  احنقطه يعني قبول شرافت و  
ر جداست و در مقابل هم گ از يكدي دو  دارند ولي به طور اساسي جهت مسير اين    نظر 

 گيرند.  قرار مي 
 . نقش ایجابي خود بشري 3 ـ1

چنان كه گفتيم همراهي اقبال با انديشة اومانيسم به اين است كه او نقش ايجابي انسان 
جهانخت در سا  و  خويش  زندگي  نمي  ن  نفي  را  منپيرامونش  نقش  بلكه  خود   كند؛  يا 

نها سرنوشت خويش بلكه سرنوشت جهان ت سان نه  ان   بشري بسيار مهم و حياتي بوده و 
مي  گاهي،را هم شكل  آ و  معرفت  قبيل  از  انساني  كه خود  اين  ويژه  به  حيات،   1دهد. 

هدفمند، اختيار  3اراده،  2خلاقيت  ق    4آزادي،  خودادر و  و  آفريني  خود    5فزائيت 
نخس بخش  در  كه  باشد  می  روش  برخوردار  خوبي  به  مطلب  اين  شد  بيان  است؛ ت 

 گويد: بال مي كه اق  ييآنجا 
سير  در  كه  است  متعالي  روحي  و  زاينده  نيرويي  بشر  درون  در  قرآن  تعبير  به   «

به نام بشر ل  شود... اين قرعه فااش از يك مرحله وجود به مرحله ديگر پران مي تكاملي 
ك  شد  ژرف زده  در  جه ه  سوزندة  نفساني  تمنيات  و ترين  شود،  سهيم  پيرامونش  ان 

به  سرنو  را  گونه  هم شتش  با ان  گاهي  را؛  جهان  سرنوشت  كه  بسازد  و  كه  دهد  شكل 
تطبيق خود با نيروهاي جهان پييرامونش و گاه با صرف همه توانش تا آن نيروها را در 

 6خشد.«ب   جهت اهداف و مقاصد خويش شكل

 
 . 159ه محمد بقائي، ص رجمدر اسلام، ت. محمد اقبال، بازسازي انديشه ديني  1
 . 149ترجمه محمد بقائي، ص . محمد اقبال، بازسازي انديشه ديني در اسلام،   2
 . 97ائي، صبقيعه از ديدگاه اقبال، ، ترجمه محمد  . دكتر عشرت حسن انور، مابعدالطب 3
 . 158-154اقبال، بازسازي انديشه ديني در اسلام ، مه محمد بقائي، ص. محمد  4
 .  158. همان، ص 5
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من تكامل يافته )انسان كامل( شمارد.  تكامل من بشري را بسيار مهم مي اقبال بسط و  
نايل مي راني جها حكم به مرتبه   آيد. من با عشق، عقل و عمل قوام ن مادي و روحاني 

داند يابد. اقبال اسلام را نيز بر خلاف مسيحيت با اين معيارها كاملًا هماهنگ ميمي
كيد دارد. خارجي به منظور بسط ن  كه بر اهميت جها    1كامل من بشري تأ

كيد و اهتمامش به دانن مي قرآ   كه اقبال آن را روح تعليماتز چيزهايي  يكي ديگر ا  د، تأ
عمل گرايي است؛. به نظر اقبال عمل بيش از انديشه اهميت دارد؛ او در اولين جملة 

 گويد:مقدمة كتاب »بازسازي انديشة ديني« مي 
كيد مياست كه در مورد »عمل ي  »قرآن كتاب   2كند.«« بيش از »انديشه« تأ

 هد:د مي   و همين كتاب را با چنين جملاتي پايان    
عقلاني نيست بلكه عملي حياتي است كه به همة   ]فعلی[نهائي، امري    ]عمل [ل  » فع 

دهد سازد و اين اطمينان را به او مي اش را مستحكم ميبخشد، ارادهوجود من عمق مي
آنچه كه:  كه   از طريق تصوراتبه نظر مي  جهان، صرفاً  يا  شود، درك مي   ]ه شاندي[آيد 

ل مداوم، پي در پي در حال بازسازي باشد. اين ايد بافعكه ب   نيست، بلكه چيزي است
    3ترين امتحان است.«براي »من« لحظة سعادتي متعالي، و نيز هنگام بزرگ 

 . سرشت انسان و زندگي او در زمین3 ـ2
است مقايسه كردهدم )ع( را به روايت قرآن و تورات باهم  داستان هبوط حضرت آ   الاقب 

خوبي   به  تفاوت  كه  اين نشانگر  تكامل   نگرش  و  انسان  سرشت  به  نسبت  كتاب  دو 
مهم  بسيار  عوامل  از  يكي  كه  است  سبب  اين  به  نكته  اين  ذكر  البته  است.  او  حيات 

 
 .  44. همان،  1
 .  29. همان، ص 2
 . 308. همان، ص 3
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، فرهنگی عوامل گوناگون فكری  ين گسترش انسان محوري در مقابل خدا محوري در ب 
زمين ان و حيات در  ش بدبينانه متون مقدس به انسو دينی حاكم بر غرب، همين نگر 

 آيند: اي اقبال اين نكات به دست مي . از تحليل مقايسهبود 
 . قصد قرآن بر خلاف تورات، بيان تاريخ نيست.1
آدم و زوجه2 قرآن گمراهي و سرگرداني  به گفته  بنا  از .  بود، حالو  اش   سوسه شيطان 
 باشد.پليد انسان« ميكه روايت تورات بيانگر »سرشت ذاتي  آن
كند، قرآن زمين را »جاي استقرار« و فرماني آدم نفرين مي دليل نا  ات زمين را به. تور 3

مي  ذكر  بشر  معيشت«  سپاس»منبع  آن  تملك  دليل  به  بايد  انسان  كه  خدا كند  گزار 
به   انسان  لذا سقوط  معناي فسادهيباشد.  به  از   چ روي  او  عبور  بلكه  نيست،  اخلاقي 

 باشد.مي خودآگاهي او    گاهي ابتدائي به نخستين اشعةمرحله آ 
داند كه بشر بدنهاد به واسطة گناه نخستين در آن . قرآن كرة ارض را شكنجه گاه نمي 4

خدازنداني شده و  بود.  هم  او  آزاد  گزينش  نخستين  بشر  نافرماني  اولين  اين ب   باشد.  ا 
 اندازه او به بشر است. اكنون است كه نشان دهنده اعتماد بی  خطر كردهامر، كاري پر  
 اين روسفيد در آيد.ت تا از  وظيفة بشر اس 

سورة اعراف به اشتياق بشر براي دستيابي   20تا    19. به نظر اقبال اين داستان در آيه  5
پيدا مي آية  معرفت ربط  و در  نياز   120كند  به  اف ها سورة طه  او در مورد خود  زائي و ي 

 قدرت ارتباط دارد.
شرارت ذاتي انسان   به واسطه وسوسه شيطان    تسليم در برابر  به نكات بالا. با توجه  6  

نبود، بلكه به اين سبب بود كه او طبيعتاً مخلوقي »عجول« بود، پس به دنبال راه ميان 
 بري براي كسب معرفت رفت. 

بود نه به قصد گوشمالي او؛ و   لاح اين تمايل و كششاص . ورود انسان در زمين براي  7
ما تنها طري  در محيطي  دادنش  قرار  آن  آور  ق  و رنج  مناس دي  براي شكوفائي بولي  تر 

لذت  از  را  او  تا  كوشيد  كه  نشود،  حاصل  شيطان  مراد  تا  بود،  عقلي  استعدادهاي 
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دائمي  و گسترش  پيشبالندگي  اين  به  بستگي  دارد، رفمعرفت كه حيات من محدود  ت 
   1 دارد. بي خبر نگاه

در   به ويژه   زميني او در متون دينيسرشت انسان و زندگي  بدين ترتيب بدبيني نسبت به  
به  گرايي  انسان  افراطي  ديدگاه  پيدايش  عوامل  از  يكي  غرب  در  كه  تكامل،  نظرية  اثر 

احت  با  تعارضي  گونه  قرآن هيچ  تعليمات  به  توجه  با  نفي قدرت خدا است،  م را معناي 
بل  اقبال با روايت قر انسانيت ندارد،  م اين آن هماهنگ و كليد فه كه اين نظريه از نظر 

 مشكل است.

 انکشاف و توسعه خود بشري دین عامل.  3 ـ3
يكي از جهاتي كه اقبال در آن با اومانيسم اختلاف نظر دارد، مسئلة كشف و استخراج 

فعليت تعين و  تا به آدمي   دد خودي است؛ چنان كه از نظر اقبال خودي بايد كشف گر 
د« داند. چراكه »من يا خومنوط به كشف آن مي   ببخشد. اساساً اقبال حيات خودي را 

يا غير خود« در ستيز و رويارويي است. لذا عاملي بايد باشد كه   هميشه با »غير من 
كه  گفتيم  برساند.  خودي  توسعة  و  انكشاف  به  گاهي  خودآ طريق  از  را  بشري  من 

د عمل هر  اومانيسم  و  نظري  امور  مي مه  قرار  مقياس  را  انسان  تنها  از  ي  رو دهد،  اين 
ان  فرا  نمي عاملي  انسان  ساني  گ تواند  تعالي را خودآ به  او را  اهي و شخصيت بخشيده، 

برساند؛ بلكه اين خود انسان است كه بدون هيچ هدايتي و راهنمائي به مقام انسانيت 
« و »دين« صورت ودي از طريق »ايمانخ ي  رسد. ولي به نظر اقبال كشف و بالندگ مي
گاهيمي آ عامل  دين  ار  گيرد.  و  خودي  به  خو زشانسان  وفطري  وجودي  يش هاي 
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است است؛   دينداري  گوهر  و  روح  ايمان  بنياد 1و  بر  نيز  دين  عملي  لوازم  و  شريعت   .
   2گيرد. ايمان شكل مي 

گاهي من غائ  اقبال متعلق ايمان و اين خودآ خودي مطلق   و ي  روشن است كه به نظر 
ك طرف به كشف پيوند با او از ي   ت باري تعالي است كه شناخت او و اتصال ويعني ذا 

منجر   انسانيت   شود وميخودي  يا  انساني  تعالي خودي  و  به گسترش  ديگر  از طرف 
رساند. انسان خود را با منقطع كردن از خود متعالي كه اومانيسم به دنبال آن ياري مي 

نمي ك است،  به  شف تواند  نتيجه  در  و  خودي   كند؛  تعالي  و  كمال  و  اصيل  انسانيت 
و خدا، نوعي اكتشاف متقابل ين خودي  بنابراين از نظر اقبال ب پيدا نخواهد كرد.  دست  

مي و  دارد  وجود  دياليكتيكي  نفسه و  عرف  »من  معروف  حديث  معناي  در  را  آن  توان 
 دهد و عكس آن هم درمي فقد عرف ربه« دانست كه عرفان خودي عرفان رب را نتيجه  

 3اين مورد صادق است. 
دين   اقبال  نظر  و  پيوسته  از  داده  سوق  تعالي  به  را  بشر  جامعهافراد  دگرگون   كل  را 

وي »نيايش« و »نماز« را نيز يكي از ابزار و بستر لازم براي رسيدن به    4است؛ ساخته
گاهي و تجربه باطني مي     5داند.خودي و آ

 

 

 خدا  اب   . رابطة خود بشري3 ـ4
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معتقد   مستقيم  اقبال  بسيار  ارتباطي  بشري  من  كه  تنگاتاست  يعني و  غائي  من  با  نگ 
حقيقت   يا  دار خدا  الهام، مطلق  هدايت،  منشأ  كه  خداست  به  متكي  بشري  من  د. 

هاي من است. تحول من بدون خدا ممكن نيست. نيز با نظر داشتن اصلاح و پيشرفت 
هاي انسان جز عاليت فلي حيات و تمامي  ص ا   ها، اركان و مراحل خودي مقصد ويژگي 

 گويد:باشد. وي ميتواند  من مطلق و خدا نمي 
حركتم  و  م»زندگي  مثل  هستي ان  و  است  حيات رواريد  متواتر  ريزش  از  ناشي  مان 

 1الاهي است.«
غربي  رويكرد  با  اقبال  انديشة  كلي  سازگاري  و  توافق  گفتيم  كه  جاست  ازهمين 

من مطلق و شوق پيوند و اتصال با او ر است. اين عشق به  ا نك اومانيسم مورد ترديد و ا
كه داس  ايجاد مي ت  انگيزة زندگي  انسان  او را   كند ر  يافتن   و  و  به سوي كشف خودي 

دهد؛ انسان محوري به اين معني كه انسان به عنوان موجودي صرفاً انسانيتش سوق مي 
انگيز  با  متعالي،  و  معنوي  از هرگونه هدف  دنيا ه ه زميني و عاري  و  محور اي خودبنياد 

فعاليت  سازن تمام  به  را  خويش  »بهاي  دنبال دگي  و  ساخته  متمركز  زميني«  هشت 
ر آ  و  در سايش  چراكه  است.  تضاد  در  اقبال  بيني  جهان  با  باشد،  بهشت  همان  در  فاه 

هاي اسلام برقراري ملكوت خدا بر زمين يعني وحدت نوع بشر بر بنياد ايمان و ارزش
 خودخواهانه و خودبنياد بشر.ه بر اساس تمايلات  نت اصيل بشري اس 

برا اقب علاوه  كوششين  و  تلاش  س ال  جهت  در  انسان  جها هاي  از اختن  پيرامونش  ن 
نيز به دليل اين كه طبعيت طريق عقل بشري و مطالعه طبيعت و محاسبات علمي   را 

كرده تعبير  عبادت  از  است،  خدا«  سنت  و  مي  2است.»فعل  اي درنهايت  تيجه ن ن  توان 
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نظ  به  و  گرفت كه  نفي  به  انسان  به  نمي   انكار راقبال اصالت دادن  انسان خدا  و  انجامد 
اي از خودي لازوال و سرشار از حيات خلاق او شأني و جلوه   يست بلكهرقيب خدا ن 

بنا با اصالت و استقلال انسان دوگانگی و ناسازگاری ندارد.    ، با خدا  رابطه انساناست.  
با   يابد نه ذب صفات الهي تحقق و تكامل مي يت و خودي بشر با جن سابه گفتة اقبال ان 

 شود. كاملشود، شخصيتش كمتر مي   دا دورتر د و انكار آن؛ و انسان » هر چه از خر 
 1تر است.«ترين شخص كسي است كه از همه به خدا نزديك

 دیدگاه شهید مطهری در باره اومانیسم .1

یف و تحلیل مفهومي 4 ـ1  . تعر
مطه  خودي  ر شهيد  آثار  جاي  جاي  »مك   در  انسان«،  اصالت   « قبيل  از  تب تعابيري 

اً خود تعبير »اومانيسم« به كار برده و احيان   شر«انسانيت«، »دين  انسانيت«، اصالت ب 
مي  كه  توجه است  هايي  مؤلفه  به  اومانيسم  از  بحث  هنگام  ايشان  كه  گفت  توان 

 قرارند:ن ي نها از ا ترين آ است كه به نظر نگارنده مهم داشته
 ثيت و كرامت ذاتي براي انسان.. ادعاي حي 1
 گاري دين با انسانيت.عدم ساز در برابر خدامحوري و دين مداري و  ن محوري. انسا 2
  بلكه او صرفاً موجودي زميني و مادي است.  2. انكار مركزيت انسان در هستي3
 3د. ارد. اصالت از آن انسانيت انسان نيست بلكه تنها حيوانيتش اصالت  4

 
-The secrets of the self(an English translation of Asrar-iة ترجمة اسرار خودي)ال، مقدم. محمد اقب 1

Khudi), R.A. Nicholson 71ي، ترجمه محمد بقائي )ماكان(، ص(؛ به نقل از نذير قيصر، اقبال و شش فيلسوف غرب . 
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ن 5 و  روح  نفي  كه  .  اين  انكار  جنبهيز  عنوان  به  به م  ای روح  و  انسان  وجود  از  ستقل 
است. در نتيجه بين انسان و ساير جانداران از حيث ماهيت و   ءقابل بقا عنوان حقيقتی  

 1جوهر تفاوتي نيست.

 . منشأ تفکر اومانیسم4 ـ2
 است وپي گيري كرده  نس ا شهيد مطهري شكل گيري و اوج رويكرد اومانيسم را از رنس

اس  دگرگوني  اصلي  سبب  ايشان  اعتقاد  تحولات به  در  ريشه  انسانيت  مفهوم  در  اسي 
برنس به  دارد. انس  كه   2  عد  كليسا  از    چرا  و  مسيحيت  كرامت تحقير  انسانيت  سوي  و 

به  كه  شد  انكار  انسان«  بودن  گناهكار  »ذاتاً  مانند  آموزهايي  كشيدن  پيش  با  آن  ذاتي 
ين و خدا چنين در آيين مسيحيت به نام د رفت. همد انديشمندان قرار گ قا تشدت مورد ان 

چون تمايل به فرزند، حقيقت جويي ن هميزي انسا غر   با برخي از احتياجات طبيعي و
  3و مال دوستي معارضه و مبارزه شد. 

طبيعي است كه نتيجة چنين نگاهي به انسان همان فرهنگ به وجود آمده در رنسانس 
ا رفت و اثبات حقانيت و حقوق خود در همين دني   ه در آن انسان در پيك   دخواهد بو

 ود به جاي خدا نشست. كرده، خ  كار دين و انسان شناسي ديني را ان

 . نقد مباني اومانیسم4 ـ3
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گرايي يا انسان محوري به معناي حقيقي آن، انسان شهيد مطهري بر اين باور است كه  
غربي نوع  ولي نزد ايشان    رد تأييد اسلام است.مو   يعني مقدم دانستن انسانيت انسان، 

 .ستد ا از جهات مختلف قابل انتقا يا اومانيسم  انسان گرايی  

 

 . تفسیر ناصواب از انسان4 ـ3 ـ1
انسانيت  در ترويج  نه  و  انسان را درست شناخته  نه  اومانيسم  اعتقاد شهيد مطهري  به 

ز حيوانيت ه و مقام انسان را ا فترتوفيق دارد چرا كه جوهر اصلي وجود انسان را ناديده گ 
نمي بي بالا  در  غرب  دچار  شمارد.  انسان  ذاتي  كرامت  و  حيثيت  وان  اضح تناقض 

كيد ميشده كند از طرف است. چرا كه از يك طرف در »اعلاميه حقوق بشر« بر آن تأ
و ارزش  از  انسان  فلسفه،  در  افتاده ديگر  خود  و اعتبار  ملاك  فاقد  غرب  يعني  است. 

ذات را ب معيار   حيثيت  و  كرامت  اغلب  ي  در  كه  چيزي  كه  چرا  است  انسان  هاي نظام ي 
اي مادي وجود انسان است كه به هيچ ه و جنبهيوانيت  شود، حفلسفي غرب عرضه مي 

 1تواند وجه تمايز و بيان كنندة شرافت و كرامت انسان باشد. وجه نمي
غرب   در  ايشان  نظر  حاز  و  ماشين  يك  حد  به  را  انسانيت  داد وا ي مقام  تنزل  و ن  اند  ه 

عقيدها  انسان  دانستن  المخلوقات  شده  اي شرف  تلقي  نه است  كهن  آن،  حاصل   كه 
انسان شدهبلحوري،  مانسان محوري  حيوان  نگاه   2. استكه  نوع  اين  ديگري  جاي  در 

عنوان  به  آن  از  و  كرده  تعبير  خود  شامخ«  مقام  از  انسان  »سقوط  از  را  اومانيستي 
انس»ضربه پيكر  به  با   ن« ا اي  و  است.  كرده  غرب ياد  در  نوزدهم  قرن  اوايل  از  لاخره 

ية »ظهور مجدد انسانيت« را طهري داع ظر شهيد مهايي به ظهور رسيدند كه به ن يانجر 
اند، البته نه به آن معنايي كه سابقاً داشت بلكه به شكل وارونه و عكس به همراه داشته
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مرحله اين  و  آن.  مقام  بيان  در  غرب  كه  است  همان  نزماي  دچار  انسان  تناقض لت 
 1است. شده

شه  نظر  از  اين  ف بنابر  اومانيسم  مطهري  جنبه  يد  به  حيو قط  و  لا مادي  و  بيروني اني  يه 
وجود انسان توجه دارد و جنبة انساني و معنوي وجود انسان را كه از نظر ايشان ملاك 

نين ديدگاهي چ  ه دارد ككند. ايشان اظهار ميامتياز و انسانيت انسان است، انكار مي 
يز نفي ع گرايي در بعد بينشي انسان و ن انسان ملازم است با انكار اصالت واق   نسبت به

طري انسان در بعد گرايشي انسان كه ملاك افتراق انسان با ساير حيوانات هاي ف يشگرا 
 است. 

 فرمايد:    ايشان مي   
بحث(  آن  »)اين  اصالت  و  واقعيت  و  انسان  درباره  فلسفی  بحثی  نام   كه  به  به  امروز 

انسانيت انسان كه  يده می شود و آن اينانسان يا اومانيسم خوانده می شود كش  اصالت
اصالت ندارد، تنها حيوانيتش اصالت دارد و بس، انسان از اصالتی به نام هيچ وجه  به  

می  تأييد  گروه  همان  نظر  يعنی  نيست  برخوردار  خويش  حيوانيت  برابر  در  انسانيت 
نها اصالت طبق اين نظريه نه ت. سان و حيوان اند تمايز اساسی ميان ان ک  يشود كه منكر  

يرگرايی، زيبايی گرايی و خدا گرايی نفی گرايی، خانی اعم از حقيقت  های انسگرايش
می شود، اصالت واقع گرايی از ديد انسان درباره جهان و واقعيت نيز نفی می شود زيرا 

ب  باشد،  ديد  فقط  تواند  نمی  ديدی  ديدی ط   یهيچ  هر  باشد،  خاص   رفانه  گرايش  يک 
كند   می  منعكس  را  باشد مادی  تواند  نمی  اين  جز  كه    .و  است  اين  از عجب  برخی 
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مكاتب كه چنين نظر می دهند، در همان حال از انسانيت و انسان گرايی و اومانيسم 
 1«!دم می زنند 

ن  خوبي  به  را  انسان  غربي  اومانيسم  كه  است  معتقد  مطهري  شهيد  خته نا شخلاصه 
كه  تفسيري  و  ارائه مي   است  انسان  ان از  برای غرب »   سان است و دهد خلاف سرشت 

عمل آورد. آنگاه اعلاميه ه  انسان می كند تجديد نظری ب   ری كه اززم بود اول در تفسي لا 
 2«های بالا بلند در زمينه حقوق مقدس و فطری بشر صادر كند. 

 . خودفراموشي2ـ3 ـ2
شهيد  نظر  فرا مطهری    از  خدا وشم خود  آن  نتيجه  در  و  باطن   ي  از  غفلت  و  فراموشي 
ه مهم اجتماع لئ مسحسي  جه به دنياي مادي و  دروني وجود خويش و تو   قدسي و لايه

 :امروز بشر است
قرآن  »  تعبير  به  بشر  كه  اينست  امروز  در  بشر  اجتماع  مهم  فراموش   «خود » مسئله  را 

را، خود  خدای  و هم  كرده  فراموش  را  خود  است، هم  اينمس  كرده  مهم  كه ا  ئله  ست 
 شده و توجهنی و توجه به باطن و ضمير غافل  را تحقير كرده است، از درون بي   «خود » 

را جز   خويش  خود  برای  هدفی  است،  كرده  محدود  مادی  و  حسی  دنيای  به  يكسره 
دان  نمی  و  بيند  نمی  ماديات  می چشيدن  انكار  را  خود  انگارد،  می  را عبث  خلقت  د، 

 3.«ت داده استدس  كند، روح خود را از 
تفكر دارد. اين طرز تفكر يشه در همين  هاي بشر هم رمعتقد است تمام بدبختي   ايشان
تأمين كرده و  هاي مادي وي حصر  انسان را تنها در تقدم خواستهرامت  رافت و ك كه ش 

مع  نيازهاي  يعني  انسان  او  حقيقي  انكار مي نوي و سعادت حقيقي  كند، سبب شده را 
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 يش برود به سوي حقارت گرايده، از خودهرچه به سوي تمدن پ   دنم است كه انسان مت
 1آيد. ي در م شود و به اسارت ديگرانتر ميبيگانه

بزرگي  كارهاي  طبيعت  تسخير  و  مادي  پيشرفت  در  جديد  تمدن  هرچند  ترتيب  بدين 
به دادهانجام   توجه  همان  كه  انساني  تمدن  يك  اصل  ترين  زيربنايي  از  ولي  است 

ن  و  انساناز ي معنويات  عالي وجود  عاجز   هاي  است،  انسان«  و در يك كلمه »ساختن 
 2خبري نيست. ي واقعي  ها اناست و در جوامع غربي امروز از انس

بزرگ  سق خلاصه  راز  و  غرب  اومانيستي  تمدن  و  فرهنگ  نقص  و  عبيب  وط ترين 
 انسانيت در آن همين خود فراموشي است:

و  »آ  فرهنگ  بر  اي ن غربی گرفتهمد ت گاهان جهان، عيب اساسی كه  اين   ن است اند  كه 
اين در  انسان  فراموشی است.  گاهی و خود  آ فرهنگ جهان  به جها فرهن   فرهنگ،  ن گ 

می  گاه  بيشآ چه  هر  و  میگردد،  گاه  آ جهان  به  بيشتر  ياد   تر گردد،  از  را  خويشتن 
به .  برد. راز اصلی سقوط انسانيت در غرب همين جاستمی انسان آنگاه كه خود را، 

 3« آيد؟ آوردن جهان به چه كارش می   ران نفس (، به دست ير قرآن، ببازد ) خسعب ت 

 نیتن و انسا . پیوند و ملازمة دی 2ـ3 ـ3
معتقد است در درجه رسد كه شهيد مطهري  نخست توجه به اين نكته لازم به نظر مي 

هميشه   خودش  انسان  بحث  اول  با موضوع  همواره  انسانيت  و  بوده  خودش  تحقيق  و 
بو دا ق معني   همراه  بزرگي  و  » دهست  بحث است.  مورد  مسائل  از  يكی  پيوسته  يعنی 

يت همواره با نوعی قدس و تعالی همراه مه انسان مفهوم كل.  او بوده است  انسان، خود
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خ شؤون  چنانكه  است،  وبوده  آزادی  عدالت،  دانش،  نظير  انسان  حيوان  فوق  ما   اص 
به عنوان مقدسات شناخته می به   مالاً اج  انسان و انسانيت   پس  .شوند وجدان اخلاقی 

د كن ره ميسپس ايشان به اين نكته اشا  1«شود. عنوان يك امر مقدس شناخته شده و می 
برخوردار  خدايي«  »نيمه  مقام  از  انسان  ديني  هاي  آموزه  در  ادبيات بوده  كه  و  است 

 هم سرشار از اين مطلب است و به عنوان نمونه اشعاري از مولوي وحافظ رااسلامي  
 آورد.مي

جاست  همين  بزرگ«   از  »آيت  قرآني  تعبير  به  و  معنويت  دريچة  را  انسان  ايشان  كه 
عبور از خود   يك دروازه بزرگ برای انسان  در تلقي اسلامي    د است كه خواند و معتق مي

ملكوته  ب  و  غيب  به  ايمان  و  الهی  معنويت  ايشان   سوی  نظر  از  براين  بنا  است. 
و دين  يا  انسانيت  و  تفكيك  ان  معنويت  امر  دو  فوق   2ناپذيرند.سانيت  خاطر  به همين 

ترين سفة اصالت بشر بيشيت يا فل دارد كه در اومانيسم و مكتب انسان ايشان اظهار مي 
بر تفكيك دين و انسانيت مي كيد  بين دين و انسانيت سازگاري ش تأ ود و در اين تلقي 

نمي  ديدگا فرض  اين  تناقض  موارد  و  جدي  اشكلات  از  كه  ديدگاه ا  ه شود  يعني  ست. 
كند و لت بشر پايه و اساسي ندارد زيرا انسان را تك ساحتي و تك بعدي تفسير مي اصا 

رسم   هايرايشگ  به  را  باشد  انسان  رفتار  و  افعال  ريشة  كه  قدسي  و  يت معنوي 
كند، بر اين چنان كه ايشان ملاك انسانيت را از علم و ايمان تعبير ميشناسد. همنمي 

كه   است  ارز شت پ باور  همة  اساس  و  نمي شوانة  ايمان  جز  انساني  و هاي  باشد  تواند 
منطقی و و دين باوري  ت اعتقاد به خدا  ا در صور انسان گرايی و دفاع از انسانيت را تنه 

  3. امكان پذير می داند 
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كه   دارد  اذعان  بشر  اصالت  فلسفة  برخلاف  مطهري  شهيد  حاكميت خلاصه  و  دين 
خوا  و  حقوق  با  تنها  نه  متعارض  تهسديني  انساني  در نيستهاي  بزرگي  سهم  بلكه   ،

بالندگي آن   و  انسان  نيازهاي  اينتأمين  بر  ايشان  اس  دارد.  به غلط باور  ت كه در غرب 
با  دين  آمده است كه  به وجود  در   اين عقيده  اين تفكر ريشه  ناسازگار است.  انسانيت 

قوط انسانيت« ياد »س   تحولاتي دارد كه در غرب به وقوع پيوسته است كه ايشان از آن
كند غرب به غلط به بهانة اين است، چنان كه توضيح داده شد. ايشان تصريح مي دهكر 

منت  شدهحولات  ودين  انسانيت  تلازم  و  دين  مي كر  كيد  تأ و  ا است  كه  هيئت كند  گر 
توان يقين داشت كه بطلميوس درست هم نباشد و زمين مركز عالم نباشد، باز هم مي

ا و    انسان هدف جهان  نمي مسير خلقت است. در  تفاوتي  ميان  از ين  انسان را  كه  كند 
شود كه ندانيم، اين چيزها سبب نمي   الهي هم  نسل حيوانات بدانيم يا او را داراي روح 

 1 صرف نظر كنيم و از بُن و اساس منكر تمام آنها شويم.  ما از مقام شامخ انسان 

 . اصالت انسان اسلامي 2 ـ4
انسان در اسلام به معناي مقدم داشتن ر شهيد مطهري اصالت  نظ ز  چنان كه گفته شد ا

اس  او  حيواني  حيثيت  بر  انسان  انساني  طبي حيثيت  صورت ت؛  اين  در  كه  است  عي 
غر  كه  چيزي  آن  برخلاف  ايشان  و ديدگاه  انسان  كرامت  نام  به  اومانيسم  قالب  در  ب 

ر  در  را  دين  و  معنويت  نيست،  قائل  معنويتي  هيچ  او  ذاتي  تكامل   و   شد حيثيت 
ا  مي استعدادهاي  ضروري  و  لازم  نگاه نسان  در  انسان  اصالت  اين  بنابر  داند. 

آنچه   با  پيدا مي تلقي مي   در غربشهيدمطهري  تفاوت جوهري  و آن مقدم شود  كند؛ 
 يثيت انساني انسان در اسلام است. داشتن ح
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گ اين  غرب  ديدگاه  درمقابل  را  اسلام  خصوص  به  و  شرق  مميزات  ه ون شهيدمطهري 
 1شمارد:مي

تر از يک تركيب مادی ماشينی می بيند، انگيزه ای عالی انسان را در درجهلام  الف:  اس 
محرک ها   نمی  و  شخصی  و  حيوانی  امور  به  منحصر  را  انسان  انسان های  برای  داند. 

بدون پذيرش نوعيت و فطرت واصالت و وجدان انسان،   و    وجدان انسانی قائل است 
 :دار ند  اومانيسم معنی

همه آن   سلامی بر اساس قبول يك سلسله فطريات است، يعنی بدون شك تعليمات ا» 
مسائل امروز  كه  می  انسانی  چيزهايی  ناميده  حيوانی  ماوراء  وو  را   شوند  آنها  اسم 

انسانیارزش»  اسلامیمی  «های  معارف  نظر  از  سرشت   ای ريشه  گذاريم،  و  نهاد  در 
اين،   است.  ول فطرياتقعی انسان در گرو قبوات  انساني   انسان دارد، و اصالت انسان و

در نهاد انسان   ای يشهكه ما برای انسان، فطريات قائل نشويم يعنی ر  حرف مفت است 
 2.«و اصالت انسان بزنيم « مانيزم ا»   نشويم و دم از اينها قائل  برای

« اصل  به  را  انسان  اسلام  خليفب:  الارض  فی  جاعل  او   3ةً«انی  در  و  خدا  خليفة 
  . )ونفخت فيه من روحي(راغ داردی از مظاهر الوهيت س ا نهنمو 

هاالانسان انک كادح الی ربک يااي»  در انسان آهنگ سير و سفری تا سر منزل ج: اسلام  
تو با تلاش و رنجی فراوان به سوی پروردگارت می   )ای انسان مسلماً   4فملاقيه«  كدحاً 

 .روی، پس به لقايش خواهی رسيد( قائل است
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اسلام  بحكماست  مي ظا ن   د:  ن»   كه  تقواها«  فس  و  و  فجورها  فالهمها  سويها  ما  و )   1و 
را به وی داد. پس هر تشخيصی فجور و تقوا  سامان  سوگند به نفس آدمی و آنكه او را  

 . است  در سرشت انسان تمايل به نيكی قائل (الهام كرد. 
اسلام   حكمه:  به  و  است  خوشبين  بشر  سرشت  الانسان  »   به  خلقنا  لقد  حسن ا   فی و 

به    2تقويم« آن)كه  آفريديم(  نيكوترين ساختار  به  را  انسان  ما  معتدل  راستی  و را  ترين 
 ا می داند.ه سرشت ترين كامل

 و   محوری  خدا  با   جز  انسان گرايي،   اسلام،  ويژه به    و  الاهی  اديان  های آموزه   بنابراين در
 خويش  ممتاز   و  ه ست برج    جايگاه   و  انسانی   و   حقيقی  حيات  به  آفرينش  مبدأ  با   پيوند 

 هدايت   پرتو    در  جز   كه  است  ای گونهبه   انسانی  طبيعت  و   آفرينش .  يابد ی نم   دست 
 در   حتّی   خدا،  منهای  انسان   و  شودنمی   شكوفا   هايشتوانمندی  و  اتعداده اس  الاهی،

كه   آرامش  در   و   كامياب   دنيايی  زندگی  و   معيشت جاست  همين  از  بود.  نخواهد 
داند، به ويژه اسلام سازگار مي ش را با فلسفة شرق و مت راشهيدمطهري احترام انسان و ك 

دهد و ار كرامتش را مي ، شع م كرده نه غرب كه از يك طرف اعلاميه حقوق بشر را اعلا 
  3دهد.از طرفي او را تا حد يك ماشين تنزل مقام مي

 توان در بيان ذيل مشاهده كرد:خلاصه نظر شهيد مطهري را مي 
دنيا »  بايد  ساخت  ي پس  منها   با  أمتو ی  اما  همان معنويت  نظر،  اين  و  مذهب  ی 

گرو  اين  است  آن  جستجوی  در  امروز  جهان  كه  است  همين پ مي ه  اومانيسمی  ندارند 
شد و گرايشی به اصطلاح به اومانيسم داشت، برای   قدر كه شعاری عمومی و انسانی
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است كافی  معنويت  معنوی  ايجاد  تفسيری  با  جز  معنوی،  فضای  ايجاد  آنكه   و  حال 
جهانر  كل  از  صرفاً م  وحانی  انسانيت  و  معنويت  نيست  نيست  يسر  منفی  امر   . يك 

 نيستی تا كجا تو خالی از آب در آمده است، گرايشاوما ی  داده كه شعارها   تجربه نشان
ما  عصر  در  اومانيسم  منادی  اين  سارتر  پل  ژان  بر   ،اسرائيلی  خوبی  اين   شاهد 

 1ت.«مدعاس 

 کرتف م. بررسی تطبیقی دیدگاه دو 5
اه دو متفكر در باره اومانيسم اكنون وقت آن رسيده است كه با توجه به گ بعد از ارائه ديد

های آن دو بزرگوار بپردازيم؛ بنابراين در اين به بررسی تطبيقی ديدگاه  ه شده رائ مطالب ا 
پايانی نخست اشتراک افتراق بخش  و  ديدگاه ها  بيان خواهد شد و های  متفكر  های دو 

 شده نتيجه گيری خواهد شد.  ز مجموعه مطالب عرضه ا  نبعد از آ 

 ها. اشتراك5 ـ1
اومانيسم بيش1 بر  .  كيد  تأ اعتقادرو ترين  و   ي  الهي  با سرچشمة  انسان  ارتباط  به عدم 

قطع تعلق از هر نوع منشأ ماورائي هم در بعد نظري و هم در بعد عملي دارد. اما در 
بيني اسلامي   اقبال و ش جهان  ديدگاه  مجز هي از  انسانيت  مطهری  الهي   اي د  سرچشمة 

اش اصلي و منزل    ودكند؛ هستي و وجود انسان وابسته به خدا و مقص معنايي پيدا نمي 
مي الهي  مطلقه  حقيقت  اهداف نيز  با  زميني  صرفاً  موجودي  انسان  كه  اين  نه  باشد؛ 

 جز  ،ييهاي معطوف به زندگي دنيايي و بهشت زميني باشد. بنابراين انسان گرا وآرمان
 و  برجسته   جايگاه  و  انسانی  و  حقيقی  حيات  به  آفرينش  مبدأ   با  يوندپ   و  محوری  خدا  با 

  در   جز  كه   است  ای گونهبه  انسانی  طبيعت  و   آفرينش .  يابد نمی   دست  يش خو   ممتاز
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 خدا،  منهای  انسان   و  شودنمی   شكوفا  هايشتوانمندی  و   استعدادها  الاهی،  هدايت  پرتو
 نخواهد بود.  مشرا آ  در  و   كامياب  نيايید  زندگی  و  معيشت   در حتّی

مخلوق« بودن »اشرف العنوان  به    انسان  ذاتی  كرامت  و  شرافت   به  . لذا هر دو اعتقاد2
و  شرافت  ادعاي  فقط  زمينه  اين  در  اومانيسم  كه  هستند  معتقد  دو  هر  ولي  دارند.  او 

جايگاه انسان  براي  دو  هر  ترتيب  بدين  دارد.  را  انسان  ذاتي   نظام  در  ي ا ويژه   كرامت 
قائل توانائي ا خلقت  و  استعدادها  و  كمالات  لحاظ  از  را  انسان  و  ترين ند  كامل  ها 

 دانند. ود مي موج 
. هر دو براين باوراند كه اصالت از آن انسانيت است كه برخاسته از حقيقت انساني 3

نوعي  آن  از  انسان را  او؛ يعني اصالت  از جنبة حيواني  نه فقط  انسان است   و روحاني 
دانند نه فقط از حيوانيت و بعد مادي وجود ي و معنوي مي ان هاي روحطرت و گرايشف 

ك انسان. لذا هر   اش را فقط به جنبه مادي و حيواني و كه اومانيسم توجه  يد دارنددو تأ
لايه بيروني وجود انسان معطوف كرده است و جنبة انساني و روحاني وجود انسان را 

بر اين شناخت   . پيآمد پافشاریند ك سان است، انكار مي ان كه ملاك امتياز و انسانيت  
خودب پيدايش  بر  افزون  انسا دروغين  زداي نيادي،  و  ن  فراموشی   ار پديدي  خود  شدن 

است. نكته  نيز همين  غرب  در  انسانيت  اصلی سقوط  راز  رو  اين  از  براي   است.  پس 
د، دم از بع غرب لازم است كه در تفسير از حقيقت وجودي انسان تجديد نظر كند و  

 و اومانيسم بزند. ن  اصالت انسا 
دارند كه زندگي ر عقيده  يكديگ   . باتوجه به نكات بالا شهيد مطهري و اقبال همگام با4

محدود  او  مادي  و  حيواني  واقعيت  در  انسان  حركت  اين  و  دارد  تكاملي  سير  انسان 
آن معنويت ل  شود، بلكه مرحلة نهائي و كماباشد؛ چنان كه در اومانيسم تلقي مي نمي 

به تعبير شهيد مطهري واقعيت اصيل فرهنگي يعني انسانيت است. لذا   و   و روحانيت
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كيد  هردو   به   دارند كهتأ كه هست«  از حالت »آن چنان  عبور  مدام جهت  بايد  انسان 
اي است كه »آن چنان كه بايد باشد« سير صعودي و كمالي را طي كند. اين همان نكته

قرار   غلفت  مورد  غرب  انسگر در  توجه  تمام  و  و   ان فته  مادي  جنبه  به  معطوف  غربي 
ارزش نفي  و  انسان  حيواني  ذاتي  واقعيت  الهيهاي  قرارد  و  ارزشو  دانستن  و ادي  ها 

 باشد. برچيدن تفاوت ميان انسان و حيوان مي
اقبال هر دو در ريشه5 هاي افراطي انسان گرايانة غرب، يابي ديدگاه. شهيد مطهري و 

شناس  مورد  ي  انسان  را  مسيحي  دادهتو ديني  قرار  ديني   جه  شناسي  انسان  با  را  آن  و 
ارزاسلامي   متفاوت  اند كه نگرش كنند.  ييابي مكاملًا  باور  براين  ترتيب هر دو  بدين 

بدبينانه متون مقدس به سرشت انسان و حيات زميني و مادي او  يكي از عوامل بسيار 
خد مقابل  در  محوري  انسان  جايگزيني  مي ا  مهم  غرب  در  حاليكه   د.باش محوري  در 

برخوردار   انسان راارد و  هيچ گونه تعارضي با احترام انسانيت ندانسان شناسي اسلامي  
مقامي و  الهي  خليفة  جايگاه  از از  آسمان  و  زمين  كه  وجوديي  امانت  )حمل  شامخ 

 تحمل آن سرباز زدند( و سرشتي پاك)ونفخت فيه من روحي(، و حيات زميني و مادي
منبر  و  استقرار  جاي  مهمي ع  ا  مرحلة  را  دنيايي  زندگي  و  دانسته  انسان  براي معيشت 

كند. در اين زمينه هردو »داستان هبوط« را در في مي ت او معر و سعاد رسيدن به كمال  
گاهي  قرآن و متون مقدس مقايسه كرده و انسانيت و زندگي انسان را منوط به علم و آ

دايش زندگي بدبختانه و پليد پي خستين انسان و منشأ  ن  دانند كه متون مقدس، گناه مي
 كنند. زميني او معرفي مي

قلال و آزادگي كامل انسان و رهائي از قيموميت خدا و ي بر استمانيست هاي او . انديشه6
به   داشته،  كيد  تأ ماورائي  امر  داوریهر  بر  مطلق  خو تكيه  رسميت   ، انساند  های  به 

وجود   داشتن  شناختن  مقدم  و  خودخوا تم او  اميال  و  مي ها نيات  پاي  او  فشارد.پس نه 
تر در اين جهان رچه بيشه مادي  و لذتي  است كه از رفاه  مند  سعادتانسان هنگامی  
باشد  قرار برخوردار  خدشه  مورد  شدت  به  را  نگرش  اين  اقبال  و  مطهري  شهيد  ولي   .
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رامونش گرچه پي داده و بر اين اعتقاد هستند كه زندگي و رفاه مادي بشر و ساختن جهان  
تأ  نمييي مورد  خلاصه  امور  همين  در  تنها  انسان  زندگي  ولي  است  قرآن  و د  شود 
حقيق رستگار  با  ي  جز  ارزشي  كسب  و  ماورائي  منبع  به  تحقق پيوستن  معنوي  هاي 

 يابد. نمي 
. اومانيسم انسان شناسي ديني را به طور كلي مورد انكار قرار داده و قداست و تعالي 7

تفاوت  د ج  انسان،  و  انسان  ميان  مهميگ وهري  همه  از  و  حيوانات،  منشأ ر  و  روح  تر 
دانس  باطل  بن  از  را  آن  از  ماورائي  و   اين طريقت.  رابطه  نوع  و دين هر  انسانيت  ميان 

و  مستقيم  بسيار  ارتباطي  به  قائل  اقبال  و  مطهري  شهيد  ولي  دانست.  مردود  را  پيوند 
انس و  دين  و  واقعيت،  و  معنويت  ميان  براين ان تنگاتنگ  بنا  هستند.  و م   يت  عنويت 

هاي شهمة ارز  و اساس انسانيت يا دين و انسانيت دو امر تفكيك ناپذير اند و پشتوانه  
نمي  ايمان  جز  ديدگاه انساني  برخلاف  اقبال  و  مطهري  شهيد  خلاصه  باشد.  تواند 

عقيده اين  بر  كه  اومانيستي  خواستهاند  و  حقوق  با  تنها  نه  ديني  حاكميت  و  ي ها دين 
متعارض   و ب  ،نيستانساني  انسان  نيازهاي  تأمين  در  بزرگي  سهم  و   لكه  گسترش 

 دارد. بالندگي آن 
افتراقات اساسي است كه اصالت انسان در نگاه اين دو متفكر با آنچه به همين  توجه    با 

كند و شهيد مطهري فلسفة شرق و به شود تفاوت جوهري پيدا ميدر امانيسم تلقي مي
ه ناميدن به فلسفة اصالت بشر خوانده است و ب  اوارتر از فلسفة غرب سز ويژه اسلام را  

بشر   نهضت  پيدايش  نيز  انسا دوستاناقبال  و  نيروهائي ه  نتيجة  را  غرب  در  گرايانه  ن 
پديد آمده بودند؛ لذا علم و فلسفه جديد را كه ثمره آن داند كه بر اثر فكر اسلامي  مي
 داند.يمپذيري تمدن اسلامي   يع باشد، از جهات گوناگوني صرفاً توسمي

 ها. افتراق5 ـ2
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يدگاه اين دو متفكر بر فلسفي د   ترين افتراق شهيد مطهري و اقبال لاهوري به مبنايمهم
دهد. ولي شهيد گردد؛ يعني اقبال لاهوري مبناي كار خود را فلسفة خودي قرار مي مي

مكتب و  قرآن  از  تمسك  با  اومانيسم  بررسي  و  نقد  در   به ف  مطهري  ملاصدرا  لسفي 
 .آوردشناسي فطري روي مي   انانس

در نظ  و نقطة مركزي  فلسفيهمان طور كه گفتيم موضوع اساسي  را   ام  اقبال لاهوري 
دهد و اومانيسم و انسان گرايي تا جايي كه دفاع از »من يا خودي انساني« تشكيل مي

 درها و نقش ايجابي او ي مقام، شرافت انسان، مقدم داشتن احترام انساني و تبيين توانائ 
اقبال ميساختن جهان را مطرح كند نه فقط مورد تأييد  هت باشد بلكه وي در اين ج، 

هاي غربي را نيز متأثر از تمدن اسلام و صرفاً شكل توسيع يافته آن دانسته و به نهضت 
ترين نقد شدت درپي احياي آن در سطح جهاني است. ولي اقبال از همين دريچه بيش

ت  برفك بر  حاكم  اومانيستي  غرب و  ر  فرهنگ  و  فكر  غالب  مي  جه  وارد  به نيز  سازد؛ 
ي در تلقي اقبال به طور اساسي در جهتي مقابل سان گراي اي كه احترام آدميت و ان گونه

مي انديشه قرار  غربي  در هاي  را  غرب  فرهنگ  حركت  مسير  و  رفت  پيش  وي  و  گيرد 
 .داند جهت غيرانساني شدن و انسان زدايي مي

« دانسته و در بسياري از مسائل آن ئله فطرت را »ام المسائل مساما شهيد مطهري چون  
. ايشان در بيان حقيقت وجودي و امتياز اصلي انسان از دهد ر مي را مبناي خودش قرا

كيد ميها و گرايشديگر موجودات به بينش   1كند. هاي فطري تأ
گ   دو  انسان  زندگي  مطهري  شهيد  نظر  از  حيوانيون بنابراين  زندگي  است؛  زندگي   و   ه 

انساني و  انسان  .  فرهنگي  انسانيت  ملاك  يا  انسان  اصلي  زندگي  جوهر  اصيل همان 
فطريات فره را  انساني  وجودي  حقيقت  جوهرة  كه  چرا  است؛  انسان  انساني  و  نگي 

او تشكيل مي  به  بينشي و گرايشي  اينها  از  ايشان  ايمان« دهند كه  و  كند. ياد مي   »علم 
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تر مطهريتي بدين  شهيد  نقدهاي  انسان  ب  ب  فرهنگ  و  فلسفه  همين ه  از  غرب  گرايانة 
كند و از طرف ديگر انسان را انكار ميفطريات    دريچه صورت گرفته است كه از طرفي

 زند:دم از اصالت انسان مي 
اين، حرف مفت   است.   انسانيت واقعی انسان در گرو قبول فطريات  اصالت انسان و» 

ان   است ما برای  نشوي سا كه  قائل  ا يعنی ريشهم  ن، فطريات  نهاد  برایای در  اينها   نسان 
 1.«بزنيم ت انسان  و اصال «  مانيزم »ا   نشويم و دم از قائل 

 گیرینتیجه 
با  تحقيق   انديشهحاضر  و  افكار  از  گرفتن  برجستهالهام  از  تن  دو  متفكرين هاي  ترين 

اقبال لاهوري مه  معاصر جهان اسلام يعني شهيد استاد مرتضي مطهري و علام  حمد 
اين  د  كه  جهت  ر  يافت  را  نگارش  بزرگوار  دو  اين  خصوص  ديدگاه   اومانيسم در 

و نتيجة نهائي اين تحقيق چه در جمع بندی  آن ؛  قرار دهد   و تطبيق   تحليل  بازخوانی و 
 :می توان ارائه كرد اين است كه 

ا ها و مباني امانيسم برآمده از شرايط و عوامل ويژه . انديشه1 و تنها در همان   ستاي 
 هاي مباني اومانيسم عبارت اند ازترين زمينهباشند. مهميط قابل توجيه مي ء و مح فضا 

آموزه  مسيحيت،  ديني  واقعيتها فرهنگ  مخالف  و  عقل ستيز  علمي  ي  نوظهور، هاي 
هاي چشمگير و موفقيتاستبداد كليسا، پيشرفت علوم طبيعي و كشفيات جديد علمي  

 يش فلسفة حسي و تجربي جديد و...و پيداي آن بر روش قياسي  زرو و پي روش علمي 
ما 2 زندگي  در  كائنات  و  حيات  مسير  و  هدف  نمي .  خلاصه  زندگي دي  بلكه  شود 

دنيايي هدف نيست بلكه در حقيقت گذرگاهي و پلي به زندگي ابدي و روحاني است 
انكار  منبع وحي  مابعدالطبيعه، عالم غيب و  اومانيسم  واقعيت د ش   ولي در نگرش  و  ه 
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ترين پيامد آن نشستن انسان به جايي شود كه مهمو محسوس منحصر مي ماده    عالم در
خود و جهان در راستاي وصول به بهشت   ليق و تعيين هدف و مسير زندگي خدا و تخ 

 باشد.زميني و رفاه و آسايش زودگذر مادي مي
 وان اشرف المخلوقاتنع   . انسان با مبدأ آفرينش و سرچشمة الهي پيوند خورده و به 3

شر  ارزشاز  داراي  و  برخوردار  ذاتي  كرامت  و  ويژگيافت  و  متعالي  و هاي  ذاتي  هاي 
ا ا  و  ذاتي  كرامت  اين  و  است  حقيقت لهي  يعني  او  انسانيت  خاطر  به  انسان  صالت 

انسان  او. حيات  مادي  به سبب جنبة حيواني و  نه  او است  انساني و سرشت روحاني 
م را طي  تكاملي  آ ك ي سير  نهائي  مرحلة  و  آن ن روحا ند  فرهنگي  اصيل  واقعيت  و  نيت 

جايگاه مي انسان  بنابراين  كما  نظام  در  اي ويژه   باشد؛  لحاظ  از  و  دارد  و خلقت  لات 
توانائي  و  مي استعدادها  موجود  ترين  كامل  در ها  زمينه  اين  در  اومانيسم  ولي  باشد. 

هم حيات زميني و مادي    و  واكنش با نگرش بدبينانه ديني مسيحيت به سرشت انسان 
الهي  در   و  ماورائي  منبع  نوع  هر  با  انسان  وابستگي  بعد عملي  در  هم  و  نظري  را بعد 

هاي معطوف به زندگي وجودي صرفاً زميني با اهداف وآرمان كند و انسان را م انكار مي 
ي كند و تمام توجه و اهتمام آن به جنبة حيواني و ماد دنيايي و بهشت زميني قلمداد مي

هتر از يك ماشين يا حيواني هم طراز ديگر حيوانات ندارد. گاهي ب نسان بوده و او جايا 
نقد ت  فسير غلط حقيقت وجودي انسان و نزل منزلت انسان كه ريشه در ت بدين ترتيب 

بر  نقد  ترين  جدي  دارد،  انسان  وجود  عالي  نيازهاي  و  معنويات  به  توجه  فقدان 
اخ و  معنويت  غروب  كه  است  انسا ق لا اومانيسم  بنيادي،  خود  زداي ،  خود ن  و  ي 

ير از حقيقت فراموشي را به ارمغان آورده است. پس براي غرب لازم است كه در تفس
 د نظر كند و بعد، دم از اصالت انسان و اومانيسم بزند.وجودي انسان تجدي

اسلامي  4 شناسي  انسان  را .  انسان  و  ندارد  انسانيت  احترام  با  تعارضي  گونه  هيچ 
شامخ و سرشتي پاك، و حيات زميني و مادي مقاميلهي و  از جايگاه خليفة ا   ردابرخور 

معيش  منبع  و  استقرار  جاي  دنيايرا  زندگي  و  دانسته  انسان  مهمي ت  مرحلة  را  براي ي 
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مي معرفي  او  سعادت  و  كمال  به  و رسيدن  دين  يا  انسانيت  و  معنويت  براين  بنا  كند. 
انساني جز ايمان هاي  شانه و اساس همة ارزو شتانسانيت دو امر تفكيك ناپذير اند و پ 

و دين ورت اعتقاد به خدا  در ص   جز انسان گرايی و دفاع از انسانيت  تواند باشد و  نمي 
 باشد.می  ن منطقی و امكان پذير ي  باور

اقبال و شهيد مطهري در برخي مباحث اختلاف مبنايي و روشي دارند كه به نظام 5  .
قبال فلسفه خودي و تجربة كار ا  گردد. يعني مبناي يمر  فكري و دستگاه فلسفي آنها ب 

به ي فلسفه و عرفان اسلامي  ديني و روش و علوم جديد تجربي است ولي شهيد مطهر 
 صوص حكمت متعاليه را اختيار كرده است.خ
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